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اسپانیا با معرفی فیلم »قهرمانان« به مراسم اسکار 2020، عملا فیلم اصغر فرهادی به نام »همه می‌دانند« 
را از گردونه رقابت‌های این مراسم حذف کرد. این درحالی بود که مراسم و جشنواره‌های مختلف خارجی از 
جمله اسکار طی سال‌های گذشته، جوایزی به فرهادی داده بودند و او سعی داشت با ساخت فیلمی تمام عیار 

اسپانیایی به نام »همه می‌دانند«، به اصطلاح اوج قله‌های موفقیت را طی کند! 
اگرچه از زمان نمایش فیلم »همه می‌دانند« در جشنواره کن 2019 که در پایین‌ترین درجه نظرسنجی‌های 
اغلب فهرست‌های منتقدین آن جشنواره قرار گرفت، معلوم بود که با یکی از ضعیف‌ترین کارهای سینمایی 
اصغر فرهادی رو‌به‌رو هستیم اما اکران بسیار ناموفق فیلم یاد شده در فرانسه نیز دلیل دیگری بر افول جدی 
این کارگردان داشــت. افولی که از چندین ســال پیش و پس از فیلم »جدایی نادر از ســیمین«، با تن دادن 
فرهادی به ساخت آثار سفارشی برای اتحادیه اروپا و امیر قطر و کمپانی ممنتو آغاز شده و شدت یافته بود. 
متاسفانه اصغر فرهادی متوجه نشد که توفیق فیلم‌هایی مانند »گذشته« به خاطر قوت سینمایی آن نبود 
و یا اســکار فیلم »فروشنده«، نه بابت ویژگی‌های ســینمایی‌اش بلکه در واقع به دلیل لابی‌های خواهر امیر 
قطر و کمپانی فیلمســازی‌اش یعنی »انســتیتو فیلم دوحه« بوده که پیش از آن نیز چندین فیلم خود را در 

جشنواره‌هایی مانند کن و یا مراسم اسکار به موفقیت رسانده بود. 
همین توّهمات باعث شد که جناب کارگردان خوش خیال، تمام و کمال به آن سوی مرز اسباب‌کشی کرده 
و هیچ نشانی از ایران و ایرانی بودن در فیلمش باقی نگذارد که شاید بتواند به قول خودش بدون محدودیت‌های 
داخلی، همه توانایی‌های هنری خودش که گویا طی سال‌های گذشته در محاق فشار و سانسور به هدر رفته 
بود! را به منصه ظهور برساند. ولی هیهات که وقتی آرزوها برتیر توهمات و تصورات و تخیلات بنشیند، هدفش 

جز باد هوا نخواهد بود. آیا اصغر فرهادی نیز به همین زودی به پایان راه رسید؟!

با فرهنگ همه کشورها نمی‌توان شوخی کرد
اصغر فرهادی، فیلمسازی که سال 2018 را برای ساخت فیلمی اسپانیایی در این کشور گذراند، پس از 
عدم موفقیت در جشنواره کن و شکست در اکران فرانسه و بالاخره خط خوردنش به عنوان فیلم ارسالی اسپانیا 

به آکادمی اسکار، طی مصاحبه‌ای اظهار داشت به احتمال بسیار زیاد فیلم بعدی‌اش را در ایران می‌سازد!
فرهادی گفت:

»... نمی‌خواهم وارد فرآیند ساخت یک فیلم در ایران و یک فیلم در خارج شوم، از سوی دیگر به گشتن دور 
دنیا مانند وودی آلن هم علاقه‌مند نیستم...«! )اما برخلاف این ادعایش در سال‌های بعد وارد همان فرآیندی 
که نفر کرده بود، شد و فیلم »قهرمان« را در ایران ساخت و اخیرا نیز اعلام کرد که بازهم برای ساخت فیلم 

دیگری به خارج کشور بازگشته است!(
به نظر می‌رســد که این کارگردان اســکاری، بایستی درک کند، در همه جا نمی‌توان زیر عنوان سینما و 
فیلم و هنر، به فرهنگ و ســبک زندگی یک ملت توهین کرد! زیر ســؤال بردن ارزش‌ها و اعتقادات و هویت 
ملت‌ها در همه کشــورها جواب نمی‌دهد و در بسیاری کشــورها از جمله اسپانیا، این موضوع برای متولیان 

سینمایش، اهمیت دارد. 
نگاهی به فیلم‌های حتی سینماگری مانند پدرو آلمودوار )فیلمساز محبوب اسپانیایی‌ها( که چند فیلمش 
را روانه اســکار کردند و برخی از آنها هم نامزد یا برنده این جایزه شــدند، نشان می‌دهد که در فیلم‌های وی، 

آنچه بیش از هر قصه و روایتی اهمیت دارد، حرمت فرهنگ و آیین‌ها و ارزش‌های جامعه اسپانیاست. 
آلمــودوار در فیلم‌هایــش مانند »همه چیــز درباره مادرم« یا »خولیتا« و یا »بازگشــت«، اگرچه برخی 
نابســامانی‌های خانوادگی و اجتماعی را به تصویر کشــید ولی هرگز آن‌ها را به فقر و فلاکت در کلیت جامعه 
منتهی نساخت. گویا این سینمای ایران و متولیانش بودند که نه‌تنها برای هویت و ارزش‌ها و فرهنگ جامعه 
ایرانی اهمیتی قائل نیســتند بلکه هرگونه زیر ســؤال بردن آن را تشویق کرده و حتی آثار متکی به آن مانند 

»فروشنده« یا »گذشته« را به آکادمی اسکار هم معرفی کردند. 
شاید از همین‌رو بود اصغر فرهادی که دریافته در هر سرزمینی نمی‌توان با فرهنگ و تمدنش شوخی کرد 
و آن را زیر سؤال برد، در سال 1398 دوباره سر اسبش را به سمت ایران چرخاند که گویا آن سیاه مشق‌های 
تحقیرکننده را فقط در ایران و بر ضد جامعه ایرانی می‌تواند ســرهم کند تا عده‌ای شبه‌روشــنفکر نیز برایش 

کف و سوت بکشند!. جای دیگری خریدار ندارد!!
آکادمی اسکار یک انیمیشن باستان‌گرایانه از ایران را پذیرفت

بنا به گزارش نشریه ‌هالیوود ریپورتر، انیمیشن »آخرین داستان« ساخته اشکان رهگذر به فهرست مقدماتی 
32 فیلم انیمیشن آکادمی علوم و هنرهای سینمایی‌ )اسکار( سال 2020 راه یافت. 

گفته شــد انیمیشن »آخرین داســتان«، برداشتی آزاد از داستان ضحاک ماردوش در شاهنامه، اثر شاعر 
بزرگ پارسی‌گوی، ابوالقاسم فردوسی بود اما در تیزری که از این فیلم نمایش داده شد، وفاداری چندانی به 
شاهنامه فردوسی حتی در سر و شکل شخصیت‌ها هم به چشم نمی‌خورد و کاراکترهای زن کاملا بی‌حجاب 

بوده و روابط آزادی در میان آن‌ها و مردان نشان داده می‌شد. 
حتی در عناوینی که در تیزر آن به چشــم خورد به جای برداشــتی از شاهنامه‌)که نام خاص است و باید 
در ترجمه انگلیســی نیز با همین عنوان بیاید( عبارت »کتاب شــاهان« )The Book of Kings( درج شده بود. 
احتمالا قصه و داستان و افسانه‌سرایی برای شاه و شاهان بیشتر از »شاهنامه« به مذاق جشنواره‌های آن سوی 

مرز خوش آمده بود.
شــگفتی اینجاست که بعد از گذشت 60 ســال حاکمیت شبه روشنفکران غرب‌زده، تقریبا یک دهه بود 
در ســینمای انیمیشن ایران، تحولی شگرف توســط هنرمندان جبهه فرهنگی انقلاب ایجاد شد و در کمال 
ناباوری و با پشــتکار فراوان، برای اولین‌بار انیمیشن‌های بلند سینمایی با جذابیت و کشش بالاساخته شدند 
که نه‌تنها در ســطح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفتند که در داخل ایران و حتی کشــورهای منطقه نیز با 

استقبال بی‌نظیری مواجه شدند. 
انیمیشن‌هایی نظیر »شاهزاده روم« که در وب سایت معتبر IMDB امتیاز بالای 8/1 را از کاربرانش به‌دست 
آورد و در فروش داخلی نیز رتبه سوم فیلم‌های سال را کسب کرد، همچنین انیمیشن‌های سه‌بعدی دیگری 
مثل »فهرست مقدس«، »رهایی از بهشت«‌، »نبرد خلیج‌فارس« و بالاخره »فیلشاه« که گوی سبقت فروش 

داخلی و خارجی را از رقبای پیشین ربود، از آن جمله بودند.
این برای نخســتین‌بار در تاریخ ســینمای ایران بود که کودکان برای دیدن یک انیمیشن بلند سینمایی 
جذاب، ذوق کرده و با علاقه به تماشای آن نشستند. اما این انیمشین‌ها که بنا به اظهار نظر کارشناسان داخلی 
و خارجی، به لحاظ اســتاندارد ساختاری در حد تولیدات جهانی به خصوص کارتون‌های آمریکایی بودند، نه 
از سوی شبه‌روشنفکران و اغلب رسانه‌های کشور که در اختیار آنان بود، مورد توجه قرار گرفتند، نه از سوی 

جشنواره‌های خارجی مانند »انسی« که در تیول و لابی همین قشر است و البته نه از سوی اسکار. 
چرا که موضوع و داستان همه آنها واقعی، دینی، اسلامی و انقلابی بود! ماجرای ملیکا یا نرجس خاتون در 
»شــاهزاده روم«، داستان سپاه ابرهه و پرندگان ابابیل در »فیلشاه«، قصه قرآنی اصحاب اخدود در »فهرست 
مقدس«، مشابه‌سازی سرگذشت شهید دکتر چمران با اسطوره‌های شاهنامه در »رهایی از بهشت« و مقاومت 
ایران در مقابل تجاوز آمریکا در »نبرد خلیج‌ فارس«، موضوعاتی نبود که به ذائقه محافل سینمایی آمریکایی 
و اروپایی خوش بیاید و باب‌میل شیفتگان داخلی‌شان در ایران باشد! این در حالی بود که پیش از این‌ها هم 
بارها اثبات شد، کمترین موضوع قابل اهمیت برای این دسته از محافل سینمایی، از قضا خود »هنر« است!

انیمیشن دو‌بعدی »آخرین داستان« هم با رویکردی باستان‌گرایانه و افسانه‌سرایانه و تصاویری از ایران بدون 
اســام، آن‌گونه که نزدیک به 200 ســال از سوی کانون‌های معلوم‌الحال غربی القاء شده، در مراحل ابتدائی 

اسکار 2020 انتخاب شد، اما به فهرست 15 تایی قبل نهائی و 5 فیلم نهائی آن راه نیافت.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

آیا اصغر فرهادی 
به پایان راه رسید؟

سعید مستغاثی
بخش صد و بیست و شش
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فیلم‌ها و سریال‌های مربوط به جنگ جهانی 
دوم و به‌ویژه با تمرکز بر یهودیان، در دو سال اخیر، 
به شدت افزایش پیدا کرده‌اند. شاید طولانی شدن 
جنگ بین حماس و صهیونیست‌ها، مهم‌ترین دلیل 
این قضیه باشد و صدالبته که دلیل دیگرش دیدگاه 
منفی مردم دنیا نسبت به اسرائیل و یهودیان است 
که باعث شــده تا تهیه‌کنندگان ‌هالیوودی دست 
به کار شوند و طبق شیوه کلاسیک خودشان، باز 
آه و شــیون و ماجراهای هولوکاست را روی پرده 
ببرند تا جنایت‌های امروز صهیونیست‌ها را به قول 

خودشان تطهیر کنند.
ســوای اینکه نفرت امروز مردم دنیا به خاطر 
جنایت‌های صهیونیســت‌ها قابــل انکار یا توجیه 
نیســت، این تولیــدات دیگر هرگز مانند ســابق 
نمی‌توانند نظر مثبت مردم را به خود جلب کنند 
و آب رفته، هرگز به جوی برنمی‌گردد. فیلم »جهان 
خواهد لرزید« ساخته »لیور گلر« محصول مشترک 
سال 2025 آمریکا، اسرائیل و انگلستان است. این 
فیلم ماجرای اولین گزارش رادیو بی‌بی‌سی در مورد 

هولوکاست را به تصویر می‌کشد.
داستان لهستان و نازی‌ها

داستان فیلم »جهان خواهد لرزید«، در سال 
1939 اتفاق می‌افتد، زمانی که آلمان‌ها به لهستان 
هجوم برده بودند و یهودیان را به اردوگاه‌های کار 

اجباری می‌فرستادند.
داستان اصلی روی شخصیت‌های »شلمون« و 
»میکائیل« می‌چرخد. این دو دوست که قصد فرار 
از اردوگاه را داشــتند، نقشه‌ای می‌کشند تا از راه 

لهستان به انگلستان فرار کنند و از چنگ نازی‌ها 
نجات پیدا کنند. در نهایت با مشکلات فراوان و بعد 
از چند ســال، شلمون موفق می‌شود به انگلستان 
بــرود و در اولین گزارش بی‌بی‌ســی از کشــتار 
یهودیان در لهســتان، اطلاعات لازم را به مجریان 
برنامه می‌دهد. شلمون مدتی بعد در جست‌وجوی 
خانواده‌اش در یک اردوگاه نازی کشته می‌شود و 
میکائیل هم تا پایان جنگ مخفی می‌شود و بعد، 

بلافاصله به فلسطین می‌رود.... 
نقش انگلستان و حمایت از صهیونیست‌ها

داســتان فیلم جهان خواهــد لرزید، در واقع 
قصد دارد حمایت تمام‌قد انگلستان از یهودیان را 
نشان بدهد. در حمایت آشکار، فیلم نشان می‌دهد 
که شخصیت شــلمون با کمک تونل‌های مخفی 
و دوستانش، به انگلســتان پناه می‌برد و در آنجا 
در یک برنامه رادیویی بی‌بی‌ســی، به عنوان اولین 
گزارش مربوط به هولوکاست، داستان شلمون به 

دنیا مخابره می‌شود.
جالب اســت که در بخش مخفی قبل از این 
ماجراها، انگلستان فلسطین را به عنوان مستعمره 
خود به یهودیان ثروتمند می‌بخشد و به‌خاطر همین 
هم بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم و به وسیله 
ادعای کشتار میلیونی، آوارگان یهودی را گروه‌گروه 

و با برنامه قبلی، وارد این کشور می‌کنند. 
در فیلم حمایت انگلســتان به عنوان کشوری 
کــه یهودیان می‌توانســتند روی امنیت خود در 
آن حســاب باز کنند، به صورت کامل نشان داده 

می‌شود.

فهرست‌های فرضی مهم هستند!
از زمانی که ادعای شــش میلیــون یهودی 
کشته شــده در اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها مطرح 
شد، همیشــه این تعداد که کاملا غیرواقعی بود، 
مسئله بحث تاریخ‌نگاران و بقیه مردم اهل تحقیق 
بوده است. البته که در اروپا کسی حق تحقیق در 
مورد این مســئله را ندارد و دست گذاشتن روی 
تحقیقات در مورد هولوکاســت، بــه نوعی جرم 
غیرقابل بخشش محسوب می‌شود و حتی تعدادی 
از اســتادان دانشــگاهی به خاطــر عنوان همین 
سؤال، از دانشــگاه‌ها اخراج شده‌اند ولی کماکان 
مسئله فهرست‌های غیب شده، بدون هیچ جوابی 

مطرح می‌شود... 
به خاطر همین هم در سال‌های اخیر در فیلم‌ها 
و سریال‌های مربوط به آشویتس، حتما شخصی را 
نشان می‌دهند که دارد اسامی را یادداشت می‌کند!
حالا این اســامی که هنوز به نیم‌میلیون هم 
نرســیده‌اند چطور شش میلیون می‌شوند را دیگر 

نمی‌شود نه پرسید و نه در موردش بحث کرد!
در فیلم جهان خواهد لرزید هم قضیه به همین 
منوال است. شلمون نام تعداد کمی از اطرافیانش را 

برای بزرگداشت‌شان در آینده یاد داشت می‌کند و 
با خود به انگلستان می‌برد....

این قضیه که در جنگ جهانی یهودیان زیادی 
مانند دیگر مردم کشــته شــده‌اند یک واقعیت 
اســت و البته که در اردوگاه‌های کار اجباری هم 
این اتفاق افتاد ولی درســت کردن تعداد جعلی 
شــش‌میلیونی، بدون هیچ سند و مدرکی کاملا 
شــبیه به ساختن یک ســناریو برای رسیدن به 
هدفی خاص است که به وسیله همان تعداد، این 

هدف مشروع جلوه کند.

در مورد یهودیان هم وضعیت به همین منوال 
اســت به این صورت که قبل از جنگ جهانی دوم 
این نقشــه به نظر کامل شده بود و با شروع جنگ 

به سمت اجرا رفت.
نکته قابل‌توجه این اســت که بلافاصله بعد از 
جنگ جهانی دوم، یهودیان به فلســطین منتقل 
شــدند و گروه‌گروه به بهانه آوارگی و عدم امنیت 
جانی، در آنجا اسکان داده شدند و هولوکاست هم 
مهم‌ترین بهانه برای ســرازیر کردن آنها به دیگر 

کشورها و به صورت متمرکز به فلسطین بود.
لیور گلر، کارگردان اسرائیلی فیلم جهان خواهد 
لرزید، با ادعای تحقیق با استفاده از بازیگران یهودی 
فیلمش را ســاخت ولی با وجود ادعای تحقیقات، 
هیچ جوابی به آمار بالای کشــته‌ها در هولوکاست 
نمی‌دهد و با لیست‌های فرضی در این فیلم، سر و 

ته قضیه را هم می‌آورد. 
دوالپاهای معاصر!

در فیلم »جهان خواهد لرزید«، به رسم دو سال 
اخیر که مد شده در انتهای ساخته‌های اینچنینی، 
یهودی ساکن اسرائیل را که داستان در مورد اوست 
نشان می‌دهند، میکائیل که یکی از شخصیت‌های 

اصلی ماجراست را نشــان می‌دهند. میکائیل در 
ویدئویی قدیمی و قبل از مرگش در اســرائیل، با 
چشمانی اشــک‌آلود داستان مرگ خانواده‌اش در 
جنگ جهانی دوم را تعریف می‌کند. ســازنده در 
سکانس انتهایی با استفاده از میکائیل سعی کرده 
از مخاطبیــن ترحم بخــرد و حتی لحظه‌ای فکر 
نکرده شاید با توجه به اتفاقات اخیر در غزه، برای 
مخاطبین ســؤال پیش بیاید که این مثلا یهودی 
بیچاره و مظلوم در اســرائیل، در خانه چه کسی 

زندگی کرده است؟

میکائیل خودش را به عنوان مهاجری آواره و 
بینوا که خانواده‌اش را از دست داده، نشان می‌دهد 
ولی در واقعیت او و امثال او مانند دوالپا )موجودی 
افسانه‌ای که مخاطب ایرانی او را با کارتون سندباد 
به یاد دارد. در یکی از قســمت‌ها دوالپا با شکل و 
شمایل پیرمردی ســر راه سندباد قرار گرفت و با 
التماس از ســندباد در خواست کرد سوار کولش 
شــود و او را به خانه‌اش برساند ولی پیرمرد بعد از 
سوار شدن، پاهایش که ادعا می‌کرد علیل‌اند دور 
گردن سند باد پیچاند و او را گیر انداخت و تا کشته 
نشــد، رهایش نکرد!( ابتدا با ترحم و بهانه آوارگی 
وارد فلســطین شدند و بعد، روی خانه‌ها ی مردم 
خیمه زدند و روی واقعی خودشان را نشان دادند.

»محمد حدید« که در دنیای برج‌سازی و بعد 
در دنیای مد، به خاطر دخترانش شخصیت معروف 
و شناخته‌شده‌ای است، همیشه در مورد گذشته‌اش 

در فلسطین می‌گوید:
»پدرم مرد مهربانی بود و خانه بزرگی داشت، 
وقتی یهودیان آواره جنگ جهانی دوم وارد فلسطین 
شدند، او به یک خانواده آواره در خانه‌اش پناه داد 
ولی بعد از یک سال، با حمایت قدرت وقت، پدرم 
را از خانه‌اش بیرون کردند و همان خانواده‌ای که 

به آنها رحم کرد، صاحب خانه ما شدند!«
چنین خاطرات ناگواری که از زبان اشــخاص 
مختلف بیان شده است، باعث می‌شود تا اشک‌های 
میکائیل برای مخاطب هیچ ارزشی نداشته باشند 
و بیننــدگان تحت تاثیر روایت‌های پرســوز این 

دوالپاهای معاصر قرار نگیرند....
منتقدین و مخاطبین هم‌نظر نیستند

فیلــم »جهان خواهد لرزیــد«، طبق معمول 
نظر مثبــت منتقدین غربی را با خــود به همراه 
داشت. بیشــتر منتقدین این فیلم را ارزشمند و 
واقعیت محض نامیدند ولــی در بین مخاطبین، 
جهان خواهــد لرزید هیچ لرزه‌ای به پا نکرد و در 
ســایت‌های مخصوص نظر علاقه‌مندان این فیلم، 

نمرات متوسطی را دریافت کرد.
بــا توجه به اتفاقات دو ســال اخیــر و اخبار 
نسل‌کشی غیرقابل سانسور و حذف در غزه، مردم 
دنیا نسبت به ساخته‌های اینچنینی ‌هالیوود مانند 
قبل احساساتی نمی‌شــوند و فیلم جهان خواهد 

لرزید هم از این قاعده مستثنی نیست. 
این فیلم با وجود حمایت‌هایی که از آن شد، 
نتوانســت نظر مخاطبین عام را به روایت پرسوز و 
گدازش جلب کند و بین مخاطبین محبوب شود.

هالیوود 
زیر ذره‌بین

  زمانی که بی‌بی‌سی 
اولین رسانه یهودیان شد

نگاهی به فیلم »جهان خواهد لرزید«

فاطمه قاسم‌آبادی

سکوی فیلم‌نت در دور دوم فعالیت‌هایش، پس 
از پشتیبانی گلرنگ مالی از این مجموعه به‌غیر از 
سریال‌ پرتماشای پوست‌شــیر، برای دیده شدن 
آثار نمایشی‌اش فعالیت خود را متمرکز بر عبور از 
خط قرمزهایی کرد که سایر رقبایش امکان عبور 

از آنان را نداشته‌اند. 
در گزارشی که پیش از این کیهان منتشر کرد 
در مورد ســریال پوست‌شیر محصول این پلتفرم، 
اشاره شد که برای گسترش فضای تبلیغی سریال، 
از ترانــه‌ای با همین عنــوان در پایان فصل نهائی 
اســتفاده شد که توســط آوازخوانی لس‌آنجلسی 
خوانده شده است و حتی عنوان سریال برداشتی 
از نام این ترانه است. در همان گزارش اشاره شد که 
در سریال بعدی همین پلتفرم، با عنوان داریوش، 
در تیزرهای تبلیغاتی منتشــر شــده از ترانه‌های 
داریوش اقبالی بهره‌برداری شده است. استفاده از 
ترانه‌های لس‌آنجلسی، نمایش رقص مختلط زنان 
در ســریال داریوش، نمایش رقص‌تانگو در سریال 
»در انتهای‌ شب«‌، شوخی‌‍‌های بسیار هنجارشکن 
جنســی در سریال دفتر یادداشــت، نشان دادن 
علنی پلیس فاسد رشوه گیر، تنها بخش کوچکی 
از خط‌قرمزهایی اســت که این پلتفرم در دوران 
مدیریت قبلی ســاترا موفق به عبور از آن شــده 
اســت و با شکل‌گیری فضای اعتراضی رسانه‌ای و 
یا مجازی، برخی از صحنه‌های هنجارشکن پس از 

انتشار عمومی اصلاح ‌شد. 
به نمایش گذاشــتن ازدواج سفید در زندگی 
معمول جوانان بدون اشــاره گل‌درشت در اغلب 
سریال‌های فیلمنت بسیار پررنگ به نظر می‌رسد 
و این پلتفرم به واســطه‌ پشتوانه‌های اقتصادی و 
تشــدید شدن فضای تبلیغاتی گسترده به واسطه 
 نادیده‌انــگاری ســکوی ناظر، موفق بــه عبور از 

خط قرمزهای عجیب و غریبی شده است. 
حالا با تغییر مدیریت مجموعه ساترا این انتظار 
می‌رود روند تســاهل و تســامح در قبال پلتفرم 
فیلم‌نت از حیث نوع ممیزی وارد یک موازنه تازه 
شود. جواد رمضان‌نژاد که از مدیران خوش سابقه در 
سازمان صدا‌و‌سیما است و عنوان ارزشمند مدیریت 
شبکه افق را در کارنامه دارد، حالا در رأس سکوی 
ناظر ساترا حضور دارد و سریال کمدی اخیرا این 
پلتفرم که در هفته‌های آینده توزیع می‌شود، برای 

این نهاد نظارتی همچون یک باتلاق است. 
فیلم‌نت باسابقه عبور از خط قرمزهای عرفی، 
در ســریال کمــدی اخیرش از خــط قرمزهای 
شرعی بسیاری عبور می‌کند. شاید تحمل برخی 
خط‌شکنی اخلاقی و عبور از خط قرمزهای عرفی 
در روند فعالیت‌های این پلتفرم‌، امری معمول است، 
اما وقتی حکمت پرودگار، تقدیر الهی و فرشته مرگ 
به‌سخره گرفته می‌شود، قطعا بدنه مذهبی جامعه 
به عبور از چنین خط قرمزهای شــرعی واکنش 
نشان خواهد داد و ساترا به عنوان متولی نسبت به 
موضوعات نمایشــی هجو شده در این سریال باید 
حساسیت بیشتری را اعمال کند. از محتوای این 
سریال هنجارشکن ضد‌مذهبی شنیده‌هایی وجود 
دارد که برای نخســتین‌بار برای طرح آن ضروری 
است و نباید این سریال بدون اصلاحیه‌های قطعی 
نهاد ناظر منتشر شد و از فاصله ایجاد شده در دوره 
تغییر مدیریت مجموعه ســاترا بهره‌برداری شود. 
تشریح سکانس‌های ملتهب بخشی از این گزارش 
خواهد بود، به این بهانه که ســاترا اهمال صورت 

گرفته در دوران گذشته را ترمیم کند. 
در سکانسی، شخصیت اصلی سریال، خودروی 
یکی از اقدام دوستش را سرقت می‌کند تا بتواند با 
آن مسافرکشی کند و مایحتاج روزانه خود را تامین 
کند. در جلوی خودروی مذکور یک تسبیح آویزان 
است و بازیگر سریال با آن صلوات می‌فرستد و طلب 
روزی می‌کند و برای عمق پیدا کردن این مکاشفه 
فردی با خدا از موســیقی شهرام شب‌پره خواننده 

لس‌آنجلسی استفاده می‌کند. 
در همین سکانس خودروی دیگری به او نزدیک 
می‌شــود و زمینه تصادف شکل می‌گیرد، بازیگر 
کمدی این مجموعه ســرش را از ماشــین بیرون 
می‌کند و فحش رکیکی می‌دهد و سرش را داخل 

ماشــین می‌آورد و تسبیح را می‌بوسد و می‌گوید 
خدایا شــکرت به مو می‌رســد اما ]...[نمی‌کنی! 
)کلمه استفاده شده توسط بازیگر را نمی‌توان در 
گزارش گنجاند(. در واقع بازیگر کمدی که چهره 
ثابت شوخی‌‌های هنجارشکن عرفی است، کلمه را 
به اشتباه می‌گوید اما معنای سکانس مصداق هتک 

مقدسات دینی است. 
این کاراکتر در ادامه با فرشته‌ای به نام »اجل 
معلق« مواجه می‌شود و در تصادفی می‌میرد، اما 
اجل معلق به دلیل استفاده از فیلترشکن نامناسب 
نمی‌تواند روح شخصیت اصلی سریال را از کالبد او 
خارج کند. شخصیت اصلی در بیمارستان به زندگی 
بازمی‌گردد و شاهد قبض روح افراد دیگری است و 
افراد حین مرگ اشتباهات مالی زندگی خودشان را 
با او در میان می‌گذارند و شخصیت اصلی سریال، 
با بهره‌بری از چشم بزرخی مردم را تلکه می‌کند.

به عنوان مثال در برشــی از سریال فرشته‌ای 
از آسمان برای بردن شخصیت پیرمرد دیگری به 
زمین می‌آید و شخصیت اصلی سریال قصد دارد 
به فرشــته آسمانی مؤنث شماره تلفنش را بدهد. 
فرشته مؤنث سفید‌پوش اذعان می‌کند من شما را 
از تونلی به برزخ می‌برم و شــخصیت اصلی تلاش 
می‌کند به اجل معلق می‌گوید »من حاضرم با این 
خانوم به تونل برم...« نکته مهم این است که این 
شخصیت‌هایی که هجو می‌شــوند، کاراکترهای 
مذهبی مثل فیلم‌های ســینمایی و ســریال‌های 
رایج نیستند بلکه شمایل آسمانی هستند اما این 
شــمایل‌های مقدس توصیف شده در کتاب‌های 
آسمانی به ســادگی هجو می‌شوند؛ شمایل‌های 
ابــدی و ازلی کــه در فرهنگ ادیــان ابراهیمی 
مقدس هستند. شخصیت اصلی سریال به زندگی 
بازمی‌گردد و توسط مردم تبدیل به چهره مقدسی 

امر»نظــارت« بر آثار فرهنگی در همه دنیا 
واقعیتی بدیهی دارد. این واقعیت، اما در ایران، به 
شکلی آگاهانه و ناآگاهانه، انکار و کتمان می‌شود 
و در نتیجه؛ دروغی ســخیف و بزرگ و تهمتی 
آشکار و جفاکارانه سر برمی آورد. »نبود نظارت 
در اغلب کشــورهای جهان و توســعه‌ یافتگی 
اندیشــه به عنوان میوه قطعی نظارت‌گریزی« 
ناراستی است که همواره از سوی سکولارهای 
لانه کرده بر بستر فرهنگ و بطن رسانه منتشر 
و ترویج می‌شــود. همزمان بــا چنین اقدامی 
غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای، وقوع و اعمال نظارت، 
بر شده‌ای از انقیاد و جمود فکری و ناظر بر منافع 
گروهی و مانعی بر سر راه تبلور خلاقیت و نضج و 
بالندگی فکری معنا می‌شود! این معنا سازی که 
جلوه‌ای و سطحی از تهمت بر نظام دینی حاکم 
است بعلاوه ناراست یاد شده، جملگی بر غایت 
تحمیق مخاطب و عارضه دین‌زدایی استوار است!

بایــد گفت؛ ابزار نظارت در همه کشــورها و 
جوامــع بر پایه‌ای از هنجارهــا و ارزش‌ها به‌کار 

می‌آید. 
از میان زمینه‌های فرهنگی و هنری، در این 
مقال، بر هنر سینما نظر می‌کنیم. در فرانسه، اثری 
نمی‌توان سراغ گرفت که- به‌طور مثال- اومانیسم 

را به‌عنوان دستاورد دوران نوزایی و یکی از مبانی 
انقلاب فرانسه به چالش کشیده باشد. این یعنی، 
اثــری ســینمایی در تقابل با اومانیســم مجال 
شــکل‌گیری و نمایش ندارد. در آمریکا، کدام اثر 
ســینمایی درباره نسل‌کشی سرخ‌پوستان یعنی 
صاحبان و ساکنان اولیه سرزمین آمریکا و قتل‌عام 
۷۰ میلیون سرخ‌پوست- بزرگ‌ترین قتل‌عام تاریخ 
بشریت- ساخته شده است؟ کدام فیلمساز توانسته 

است فیلمی را ارائه کند که راوی نقش فراماسونری 
در اشــغال سرزمین سرخ‌پوست‌ها و شکل‌گیری 
کشــوری به نام ایالات متحده آمریکا و پیروزی 
انقلاب ایدئولوژیک آمریکا در قرن هجدهم میلادی 

است؟ باز هم می‌توان مثال زد.
در انگلســتان، کدام فیلم سینمایی، مستقیم 
و غیرمستقیم نظام پادشاهی موسوم به بریتانیای 

پژمان کریمی یک دروغ 
و یک تهمت!

 اجل معلق؛ پوسـت موز 
حمید عطاییزیر پای ساترا ؟

می‌شود. او با دسترسی به تبلت اجل معلق از زمان 
مرگ افراد مطلع اســت. حتی در سکانســی زنی 
همراه با فرزندش در مقابل کاراکتر اصلی و دلقک 
وار سریال از او می‌خواهد دستی روی سر پسرش 

بکشد تا شب اداری او متوقف شود. 
 با ادامه ارتباط شــخصیت اصلی ســریال با 
فرشــته‌ای که در ســریال اجل معلق نام دارد او 
اقــدام به تلکه‌کردن مردم می‌کند. شــوخی‌های 
بسیار وقیح با جبرئیل، میکائیل و حضرت اسماعیل 
و ابراهیم)ع( و هجو مقدســات عادی‌سازی شده 
است و با رفت و برگشت شخصیت اصلی به عالم 
بعد از مرگ و بازگشــت بــه زندگی، هر آنچه در 
قالب برنامه زندگی پس از زندگی طی فصل‌های 
متمادی در صدا‌و‌ســیما ارائه شده به‌سخره گرفته 
می‌شود. محصولات شبکه نمایش خانگی، پس از 
شــیوع پاندمی در جعل تاریخ قاجاری و استبداد 
دوران پهلوی ماهرانه عمل کرده‌اند و کارکرد آنان 
در مسیر گفتمانی‌– تصویری است که شبکه من‌و‌تو 

طی سال‌های متمادی ارائه کرد. 
 با غفلت دســتگاه‌های مرجع در دوره قبلی 
ســاترا، یک خط تحریف تاریخی آشــکار و القاء 
دلزدگی نسبت به نظام سیاسی کشورمان آشکارشد. 
در کنــار این خط القایی، آثار کمدی ارائه شــده 

همان مسیر تثیبت شده در سینما پیش گرفتند 
و شوخی‌های جنسی در مجموعه نمایش خانگی 
گســترش پیدا کرد. اما با محصول اخیر فیلم‌نت 
شوخی با مقدسات مذهبی دومین پروژه‌ای است 
که مسیر آن با این سریال فیلم‌نت باب خواهد شد. 

این سریال حدود شوخی‌هایش فراتر از هجو 
مقدســات است و به صورت رسمی با ذات اقدس 
الهی )نعوذ‌بالله( شــوخی می‌کند. در شــاکله‌ای 
سیاســی که مقدســات دینی بر آن سایه افکنده 
است، توزیع چنین مجموعه‌ای احتمالا با واکنش‌ 
دستگاه‌های نظارتی بالادستی همراه خواهد بود. 

در متن این ســریال خط ‌القای موهنی موج 
می‌زند که خداوند از زجر بندگان لذت وافری می‌برد 
و این شوخی‌ها اغلب با کلمات زشت و رکیکی ادا 
می‌شود و هجو مقدساتی که درباره زندگی پس از 
مرگش در کتاب الهی وعده داده شده، به صورتی 

کوبنده هجو می‌شود. 
ساختن چنین اثر شرم‌آوری با کارت سبزهای 
مدیریت پیشــین ســاترا صورت پذیرفته است و 
امید می‌رود، مدیری که در حیطه راه‌اندازی شبکه 
گفتمانی افق کارنامه موفقی از خود به جای گذاشته 
است، کارت سبزهایی که فیلم‌نت تاکنون دریافت 

کرده را ابطال کند. 
توزیع این ســریال به مثابه ادامه تســامح و 
تسامل مدیریت پیشین با پلتفرم فیلم‌نت است و 
اگر توزیع این سریال موجب ملتهب شدن فضای 
جامعه مذهبی شــود، قطعا خســارات آن متوجه 

سکوی ناظر است. 

کبیر را هدف نقد قرار داده اســت و از انباشــت 
»ثــروت و قدرت« و اعمــال دیکتاتوری فردی با 
عنوان ملکه و خانواده ســلطنتی، حرفی و گله‌ای 
به میان آورده اســت؟ کدام فیلمساز انگلیسی از 
جنایات و فجایع اســتعمار کهن انگلستان سخن 
ســینمایی گفته است؟ در اسپانيا، آیا از استعمار 
فاجعه‌آفرین کشــورهای آمریکای لاتین، اعمال 

شــکنجه‌های قرون وسطایی به دست حاکمیت، 
ماننــد ریختن روغن گداخته به گوش و چشــم 
انسان‌ها و... دیکتاتوری نظام پادشاهی این کشور 
روایتی سینمایی دیده اید یا نامی از آن شنیده‌اید؟ 
همه این‌ها یعنی، در کشورهای برشمرده نیز 
که از قضا کشــورهای نافی نظارت و بانی توسعه 
قوه خلاقیت و دریای اندیشه و مراقبان حق آزادی 
عقیدتی هنرمندان توصیف می‌شوند، نظارت وجود 
دارد و تخطی از هنجارها و ارزش‌های مدنظر، تاب 

آورده نمی‌شود!
اما آیا در ســایه حاکمیت نظام دینی، اعمال 
نظارت چنان که ســکولارها مدعی‌اند، منجر به 
تصلب اندیشــه و آزار فکری و اســارت عقیدتی 

هنرمند و شکل‌گیری آثار سخیف می‌شود؟!
شواهد نشــان می‌دهد و به ســادگی اثبات 
می‌کند، اعمال نظارت دینی یا به عبارتی ممیزی 
دینی که لزوما مســئولانه و غیر‌سلیقه‌ای است، 
نه‌تنها راه بر مشــی خلاقانــه و تکاپوی هنری و 
اوج‌گیری فکری اهل هنر و سینما نمی‌شود که بر 
عکس، نظارت دینمدار، بانی تجلیات مسحور‌کننده 
هنری و تعالی اندیشــه هنرمند است که واتاب و 
نتیجه آن تعالی نگاه و اندیشــه مخاطب توصیف 

می‌شود!

در دوران طاغوت پهلوی، نظارت غیر‌دینی و 
منحصر در صیانت از منافع شاه و خاندان و عمله 
سلطنت، سینمایی منحط را از حیث فنی و معنوی 
به بار نشــاند که به اذعان منتقدان آگاه و متعهد؛ 
در نهایت و در ســال ۵۶ به ورشکستگی فکری و 
تجاری رسید! در روزگاران بعد از پیروزی انقلاب 
اســامی نیز اگر چه سینمایی ایران رنگ جهانی 
یافــت، اما هر گاه دولت‌هایی لیبرال بر ســر کار 
آمدنــد و در جهت امراض باوری و منافع گروهی 
و خوشامد سکولارهای فرهنگی، نسبت به اعمال 
نظارت دینی با سبکســری برخورد کردند، آثاری 

مبتذل شعور مخاطب را هدف قرار داد!
البته -با تاســف- نباید منکر شد که گاه نیز 
عدول از اعمال نظارت دینی، بر پایه و در مســیر 
منحوس سلایق شخصی و نفوذ عناصر سکولار در 
جهت مذموم‌ســازی نظارت در نظر هنرمندان و 
مخاطبان، صورت گرفته است! عارضه‌ای که باید 
زمینه‌های آن با همیــاری دولت و اهل فرهنگ 

زدوده شود.
در نهایت اینکه؛ نظارت دینی از لوازم مشــی 
بالنده فرهنگی و هنری جامعه اســت و منکران 
آن، تنها و تنها مدعیان اندیشه‌ورزی و حرمت به 

مخاطب به‌شمار می‌آیند!


